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کرده است؟« آن روز اما بچه‌ها وقتی از طیاره بوینوس آیرس 
بدن‌شــان  موهــای  منظــره‌ای  دیــدن  از  می‌آمدنــد  پاییــن 
سیخ‌ســیخ شــد. آنهــا همــان پــای پله‌هــای طیــاره، هــزاران 
ســتاره‌های  از  اســتقبال  بــرای  کــه  دیدنــد  را  مردمــی 
تنهــا  بود‌نــد.  افتــاده  پــا  و  دســت  بــه  شکست‌خورده‌شــان، 
بوســه‌های فروتنانــه مــردم بی‌افتخــار بــود کــه بــر صــورت 
قهرمانــان رَد می‌انداخــت و تنهــا حلقــه‌ گل‌هایــی بــود کــه 
گردن‌شــان را زینــت می‌داد. مــا قهرمانان خود را در سراســر 
تاریــخ بیــش از آنچــه کــه استحقاق‌شــان را دارنــد دوســت 
داشــته‌ایم و خواهیم داشت. قهرمانانی با ساق‌های طلایی و 
برخاســته از توده‌هــای بی‌نشــان. قهرمانانی که آنهــا را فقط 
بایــد در نقــش یــک توپچــی ســاده بــه خاطــر آورد و نقــش 
نجات‌بخش‌ها را بر دوش نحیف و ســینه‌های بی کتاب‌شــان 
نگذاشــت. بعدهــا چنین اســتقبال‌های غیرمترقبــه‌ای تکرار 
شــد. مخصوصاً در جــام جهانــی 2016 هنگامی کــه بیرانوند 
پنالتی رونالدو را گرفت چه می‌دانســت مردمان شــرقی دلی 
از تیــم شکســت‌خورده  نــازک دارنــد و اســتقبالی کــه آنهــا 

کی‌روش کردند در طول تاریخ سابقه نداشت. چه از آرژانتین 
یــک گل خــورده باشــی، چــه از اســپانیا، بدان کــه در محوطه 

فرودگاه تهران مردمی عجیب انتظارت را می‌کشند.
نــه تنها هنگام بازگشــت از آرژانتین مدل 1978 که تیم ملی 
ایــران در زمــان بدرقــه‌اش هم باور نداشــت که هــزاران نفر 
از هــواداران جینگیلــی مســتانه‌اش هنگامی که آنها ســوار بر 
هواپیمای اختصاصی جت 707، مهرآباد را به قصد کوردوبا 
تــرک می‌کردند عین مــور و ملخ بریزند فرودگاه. پنجشــنبه 
چهــارم خــرداد 1357 در حالی که دیگر رســماً بوی انقلاب 
و خیــزش و اعتــراض از شــهرهای بــزرگ ایــران متصاعــد 
می‌شــد و چریک‌ها و دانشــجویان هر روز در خیابانی قیامت 
می‌کردند اعضای اصلــی، ذخیره‌ها و حتی خط‌ خورده‌های 
تیم‌ملی به همراه کادر مربیگری و سرپرســتی در ســاعت ده 
صبح، تهران را به مقصد آرژانتین ترک کردند. طیاره حامل 
تیــم ملــی بعد از ســوختگیری در مادرید، به ســنگال رفت و 
بچه‌هــا بعــد از چنــد ســاعت اســتراحت در داکار، ســاعت 9 

صبح جمعه عازم کوردوبا شــدند و ســاعت 
3:45 دقیقه به آرژانتین رســیدند. طیاره‌ای 
که لبریز از شــادمانی و بهت بود و البته بوی 
کتلت‌هــای مامــان‌ نصرت زیر دنــدان دکتر 
زرکــش و بچه‌ها مزمزه می‌شــد در حالی در 
فــرودگاه مقصد به زمین نشســت که تیمی 
از دختــرکان کشــور عروسک‌نشــان میزبان 
چنان فضای نشاط‌ آوری در فرودگاه ایجاد 
کردنــد که بعضی از بچه‌هــای جوان‌تر تیم 
مجبــور بــه حرکات مــوزون باباکرم شــدند 
و صدالبتــه عکاس‌های ایرانــی برای تهیه 
صحنه‌هایــی  چنیــن  از  دلبرانــه  تصاویــر 
دلــی از عــزا درآوردنــد. جمبوجــت ایران 
اولین هواپیمای شــخصی بود که فرودگاه 
کوردوبا را افتتاح کرد و سپس تیم فرانسه 

با آن کنکورد عظیم‌الجثه به زمین نشست. 
آن ‌روز ولیعهــد جوان مملکت وقتی ملی‌پوشــان ایرانی را در 
مراســم بدرقه به حضــور پذیرفت به هر کدام‌شــان یک جلد 
کلام‌الله مجید و یک ســکه طلای آســتان ‌قدس رضوی هدیه 
داد و البتــه در ســخنرانی‌اش گفت که »لازم نیســت برای گل 
زدن، تــور دروازه حریــف را پــاره کنیــد.« او خطــاب بــه غفــور 
جهانــی گفت که »گاهی یــادش می‌رود که با پــا هم می‌تواند 
گل بزنــد و بیشــتر روی ضربــات ســر تمرکز می‌کند.« درســت 
در همــان روزی کــه تیم ملــی عازم آرژانتین بــود چریک‌های 
ضدسلطنتی ایران، هشت نفر را در کرج گروگان گرفتند و خبر 

اعزام به جام‌جهانی، زیر سایه این گزارش‌ها مدفون شد. 
وقتی تیم با شکست به تهران بازگشت کیهان ‌ورزشی نوشت 
»مــردم ما خوشــبختانه بــا تمام دلســردی که بعــد از دیدن 
بازی‌ها به آنان دســت داد دچار چنان خشــمی کــه از آن یاد 
کردیم، نشدند. این را در بازگشت مردان خود از سفر ناموفق 
و دور از انتظــار، بهتــر دیدیــم. در فــرودگاه صدهــزار تــن بــه 
استقبال نیامده بود. ده هزارتن هم نبودند. جمعی که بیش 
از دو هزار تن نمی‌توانســت باشد، در آخرین لحظات دانسته 
بودنــد که بازیکنــان خواهند آمــد و اینان نیز رفتنــد. رفتند تا 
نشــان دهند که ما چگونه‌ایم؛ بدون‌ عقده. مســتقبلین، همه 
پــدر و مادر، برادر و خواهر، همســر و فرزنــد بازیکنان نبودند. 
اکثریــت مطلــق که بــرای خود جشــنی به پا کــرده بودند و به 
بهانــه بازآمــدن مــردان توپ گرد ما، در هر گوشــه نوایی ســر 
داده و ســروری را نشان می‌دادند، بچه محل‌ها و دوستداران 
بازیکنــان بودند و انــگار ما از فتحی بــزرگ آمده‌ایم. رنگی از 
غــم، اثری از خشــم بر چهره‌هــا نبود. همه شــاد بودند و این 
شــادی برخلاف انتظــار مردان ما بــود که یکــه خوردند. آخر 
اینان شنیده بودند که مثلًا ایتالیا به سال 66 و 74 با تخم‌مرغ 
گندیــده و با گوجه‌ فرنگی لهیده اســتقبال شــده بودند. اینان 
اخبــار مربــوط بــه مکزیــک، برزیــل، آرژانتیــن و اســکاتلند و 
دیگران در همه این ســال‌ها را شنیده و خوانده و نمونه‌هایی 
از آن را هم به چشم خود دیده بودند. اینان هو شدن خویش 
را بــه خاطر بازی بــد از یاد نبرده بودند؛ ترس‌شــان به خاطر 

این همه، بی‌دلیل نبود.«

 اما یکی از بزرگترین شــادی‌های ملی در 

زمــان قهرمانی ایران در جــام ملت‌های 9
تهران 1347 رخ داد. فینال نفسگیری که 
تبدیــل بــه سیاســی‌ترین فوتبــال تاریــخ 
ایــران شــد. ایــران 2 - رژیــم اشــغالگر 1. 
روزی کــه امجدیه به عبادتگاه و پرستشــگاه کوچکی تبدیل 
شــده بود و 35 هــزار تماشــاگر کیپ تا کیپ آبلمبو شــده و 
فریاد بچه‌ها متشــکریم ســر می‌دادند. کیهان ورزشــی تیتر 
زده بود »دیشــب تهران نورباران شــد.«، »یک جام پاداش 
عشــق مــردم.« حتــی شــاعران مطرحــی چون اســماعیل 
شــاهرودی در اســتقبال از قهرمانــی ایــران در جام ملت‌ها 
شــعری ســرودند: »در هرم ریگزارهای فلسطین / وقتی که 
یــک چریــک / فریاد خویش را / از ســینه تفنگش می‌ریزد / 
صحــرای هــر کجــا؛ / بانگــی چنیــن گداختــه می‌خواهد / و 
اینچنیــن تــو نیــز بــرادر! / فریــاد ملتــی را آن روز... در پــای 
ریختی و / ایران / ایران / ایران / بانگی شد آنچنان! / پای تو 
/ ایــن بانــگ را به هیأت یک توپ برد / بــرد / برد / در هرم 

ریگزار فلسطین.«
شــعری که آینــده در توصیف رشــادت بچه‌هــای تیم ملی 
گفته بود محصول لرزه‌ای بود که پیروزی بر رژیم اشــغالگر 
در فینــال جــام 1968 بر جان و دل جامعــه خموده آن روز 
انداختــه بــود. وقتی کــه ایران بــا گل‌های همایــون بهزادی 
و پرویــز قلیــچ، اشــغالگرها را درهــم شکســت، خیابان‌هــا 
غرق در بوســه و نُقل و نان‌خامه‌ای شــد. جماعت آتشــین 
شــعاعیان  مصطفــی  چریکــی  جزوه‌هــای  کــه  ‌مزاجــی 
تاکتیک‌شــناس انقلابــی چپ‌هــا را در ســکوهای روبــه‌روی 
جایــگاه مخصوص امجدیه پخش می‌کردند در پایان بازی 
ســر از پا نمی‌شــناختند. آنهــا از امجدیــه تــا مخبرالدوله را 
بــا شــعارهای ویرانگر علیه موشــه دایان نخســت‌وزیر یک 
‌چشــم رژیم اشــغالگر روی سرشان گذاشــتند که انقلابیون 
نوپــا پیشــاپیش نقشــه‌اش را چیــده بودند. بعدهــا از میان 
همــان جغلــه بچه‌هایــی کــه تــوی صــف تظاهرات‌چی‌ها 
می‌لولیدنــد چریک‌هایــی قــد انداختنــد کــه دو دهــه بعد، 

ت  ا طــر خا
ایــن روز عزیز را در کتاب‌های اتوبیوگرافیک‌شــان برجســته 
کــرده بودنــد. بچــه ‌جغله‌هایی که تــازه پتانســیل فوتبال را 
برای تزریق انقلابی‌گری و شورش‌های کور خیابانی در خون 
سکونشــینان کشــف کرده بودند همچون خــود توپچی‌های 
دلواپس ایران در این مصاف روز بســیار نفسگیری را سپری 
کردنــد.  در شــب بعد از تصاحب جــام ملت‌ها که صغیر و 
کبیــر به افتخــار بچه‌ها مهمانی پشــت مهمانــی می‌دادند‌ 
اکبر افتخاری ســتاره تکنیکی ایران، با همان پیراهن یقه‌باز 
و کفش راحتی، هلک‌هلک خود را به سالنی رساند که همه 
بچه‌هــای تیم ملی را میهمان کرده بود که تا ســپیده‌دم به 
افتخار قهرمانی، بزنند و بخوانند و خوشی کنند اما آن شب 
نگهبانــان، اکبر را به خاطــر اینکه کفش پاشــنه ‌خوابیده به 
پا کرده و کت و شــلوار رســمی و کراوات ندارد به ســالن راه 
ندادنــد تا اینکه اکبر گلپایگانی خود به دادش رســید و او را 
تو برد و رفاقت دو اکبر تا سال‌های سال در شب‌های سفید 

سرپل تجریش ادامه یافت.
ایــران فینــال را در شــرایطی بــرد کــه تنهــا 4 مــاه از مــرگ 
ســیاه تختــی می‌گذشــت. کیهــان ‌ورزشــی در ویژه‌نامــه 20 
اردیبهشــت 47 صحنــه‌ای از پایــان بــازی را چــاپ کــرد که 
قلیــچ و جلال همدیگر را غرق بوســه کرده‌اند. ســردبیر در 
توصیــف این صحنــه نوشــته بود: »ایــن انعــکاس ضربان 
قلــوب میلیون‌هــا ایرانــی اســت کــه بــه پــا خاســته و فریاد 
می‌زننــد ما زنده‌ایــم، مــا بزرگواریم، مــا می‌خواهیم چون 
نیــاکان پرافتخــار خود ســهمی ســزاوار در میــان آزادگان و 
تعیین‌کنندگان جهان خود داشــته باشــیم.« او نوشــته بود 
»من نمی‌توانم از نقاط ضعف و قدرت بازی بنویسم چون 
سراســر بازی را پرده‌ای از اشــک چشــمانم فرا گرفته بود و 
فقــط فریاد بچه‌ها متشــکریم را می‌شــنیدم.« تهران اولین 
جشــن خیابانــی از نــوع فوتبالــی را نــه تنها فقط بــا حضور 
امجدیه‌نشــین‌ها و خوره‌های فوتبال، که برای نخست بار با 
همــکاری و تعــاون چریک‌ها و بچه‌ مســلمان‌های معمولًا 

ضدفوتبال راه انداخت.

پرونده هفته

از دهه بیست تا چهل هرگاه که کاروان ورزشی ایران 
از عرصه‌هایی مثل بازی‌های آسیایی و المپیک و 

مسابقات جهانی بازمی‌گشت مهرآباد غلغله می‌شد. 
نمونه‌اش چهارشنبه سی آذر 1345 که روزنامه‌ها در 
صفحات جلد خود خبر بازگشت قهرمانان ایران از 
بازی‌های آسیایی بانکوک 1966 را توی بوق و شیپور 

نواختند و از ملت خواستند که فردا در خیابان‌ها 
طاق نصرت ببندند و آتشبازی راه بیندازند. روزنامه 

اطلاعات شماره 12163 )تک شماره به قیمت 4 ریال( 
تیتر زد که »تهران آماده استقبال از قهرمانان شد.«


